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  فصلنامه تاريخ اسلام

   37، شماره مسلسل 1388 بهار، دهمسال 

  

  

  

  متاريخ نگاري مصر در قرن نوزده

  
 5/9/87: تاريخ تأييد      4/7/87: تاريخ دريافت

 ∗الدين الشيالجمال

  ∗∗غلامحسين نوعي: مترجم

  

موضوع پژوهش، بررسي سه جنبه از جنـبش تـاريخ نگـاري مـصر در قـرن                 

هـاي  ول، مراحل متوالي اين جنـبش رديـابي و گـرايش           در وهله ا   .نوزدهم است 

سـپس تـصويري روشـن از موضـوعات         . شـده اسـت   مختلف آن  خاطر نـشان       

- ارائه و پيش زمينه    ه مورخان مصري در اين قرن بود      موضوع تحقيق مختلفي كه   

در پايـان بـه اهـداف    برشمرده شده و  بر روش تحقيق آنها       اثرگذار  فرهنگي هاي

  .پرداخته شده است آن بر جامعه مصري اين جنبش و تأثيرات

  

.هاي ملي، مطبوعاتشناسي، جنبشنگاري، مصر، باستان تاريخ:هاي كليديواژه
  

                                                 
تـاريخ  هـايي از جملـه       كتـاب  مؤلـف مورخ معاصر مصري و     )  م 1967 – 1911(جمال الدين شيال     ∗

 كـه بـا     ب في اخبار بني ايـوب     ومفرجّ الكر كتاب  .  است ياط و تاريخ مصرالاسلامية   متاريخ   و   الاسكندريه

 .ي ترجمه شده استسارتصحيح وي به چاپ رسيده به ف

   كارشناس ارشد تاريخ دوره ايران اسلامي∗∗
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  هاي قرن هيجدهمطليعه احياي فرهنگي در واپسين سال

هاي احياي رونـق فرهنگـي را      توان اولين نشانه  هاي قرن هيجدهم مي   در واپسين سال  

 خواه غرب   –ي، از درون مصر برخاست و تأثيري از بيرون          اين جنبش فرهنگ  . مشاهده كرد 

بانيان اين جنبش، گروهي از نويسندگان مصري بودند كه در           . نپذيرفته بود  -و خواه شرق    

 از حيـث    ،هاي پـيش  البته اين نويسندگان نسبت به سده     . كردند صحنه فرهنگي خودنمايي  

شناسي روي ستاره و الجبرتي به جبر ن؛ حس شان نابرابر بودند  تعداد و موضوعات مورد علاقه    

كـه زمـاني    ( العطـار   الـشبراوي، حـسن   در حوزه ادبيات نويسندگاني چون محمد     . آورده بود 

شناسي و  هاي زبان در حوزه پژوهش  . كردندالخشابي فعاليت مي  و اسماعيل ) الازهر بود شيخ

مـشاهير دوره مـورد     الجبرتـي از    الزبيدي و در تاريخ عبدالرحمن    شناسي محمد مرتضي  دين

به احتمال فراوان، اين بيداري به صورت يك جنبش احياي ملي درآمـده بـود               . بحث بودند 

اما اين بيـداري بـا هجـوم        . اي مصر بود  كه خواهان بازگشت شكوه و جلال گذشته افسانه       

پس از ورود فرانسويان، دانشمندان فرانسوي بـه موضـوعاتي          . لال شد تفرانسويان دچار اخ  

-د كه تا زمان مصريان آشنايي با آنها نداشتند و اين موضوعات كاملاً براي مصري              پرداختن

هـا،  تعدادي از علماي مصر با ايجاد ارتباط با اين دانـشمندان از مؤسـسه              .ها تازگي داشت  

علمـاي  . اندازي كرده بودنـد بازديـد كردنـد       ها و مطبوعاتي كه اينان در قاهره راه       كتابخانه

لات شدند و به مقايسه فرهنگ خود با نمودهاي فرهنگي فرانـسه            مصري مسحور اين مقو   

فرانـسويان مـصر را     . هاي فراواني در مصر حادث شد      پيشرفت ،پس از اين اتفاق    .پرداختند

ني ترك كردند و محمد علي حـاكم مـصر شـد و رژيـم               وهاي در پس از يك سري آشوب    

حيـاي مـصر گريـزي جـز        حاكم جديد دريافت كه بـراي ا      . جديدي در اين كشور پا گرفت     

شـد  هاي غرب ندارد، چرا كه از نظر او، فقط از اين راه بود كه مي              برداري از پيشرفت  نسخه

در اين راستا مدارس جديد تأسيس شد و دانشجويان         . مصر را در جاده پيشرفت نگه داشت      

در همين  . هاي تحقيقاتي در غرب گسيل شدند     فراواني براي كسب دانش غربي به فرصت      

 ايـن وضـعيت تـا آخـر         . جاي خود را بـه جنـبش ترجمـه داد          ،ط بود كه جنبش تأليف    شراي

  .حاكميت محمد علي ادامه داشت
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  هاي تاريخي در مصر قرن نوزدهم پيشرفت پژوهش

دارد در وهلـه اول     هاي تاريخي توجه ما را به خود جلب مـي         پيشرفت پژوهش  آنچه در 

ضوع، اشغال كرده و در وهله دوم رديابي        برآورد جايگاهي است كه تاريخ، به عنوان يك مو        

الجبرتي شروع شد و مورخان به اعتقاد من احياي فرهنگي توسط. نگاري استجنبش تاريخ

 علاقه خود – دو دوست الجبرتي –العطار الخشاب و حسن اسماعيل.او شدندرو ديگر دنباله

لخشاب با نگـارش كتـابي در       علاقه ا . نگاري روي آوردند  را به تاريخ نشان دادند و به تاريخ       

گويا وي توفيق تكميل اين كتاب را نيافت و از كتاب او به هر روي               . باب تاريخ آغاز گشت   

العطار نيز علاقه فراواني به مطالعه كتب تاريخي و جغرافيايي          . دست نيست  اكنون اثري در  

مكـان  ايـن   ا. كردداشت و همواره دانشجويان و طلاب خود را به خواندن تاريخ ترغيب مي            

نيز وجود دارد كه برخي از دانشجويان العطار مانند رفاعه الرافـع الطهطـاوي، محمـد عيـاد                

هر يك از اينان به نوعي . نگاري روي آورده باشندالطنطاوي و محمد عمرالتونسي به تاريخ   

تلخـيص  «رفاعه سفر خود به پاريس را موضوع كتاب         . اندبه تاريخ نشان داده   را  علاقه خود   

 قرار داد و افزون بر آن، با همكاري دانـشجويانش در دانـشكده              »بريز في تلخيص البارز   الا

الطنطـاوي نيـز    . هاي تاريخي فراواني را به عربـي ترجمـه كردنـد          هاي خارجي، كتاب  زبان

نمـود  . اش در الازهـر نـشان داد      علاقه خود به تاريخ را با انتخـاب موضـوع سـمينار ادبـي             

التونـسي نيـز    . ش كتبي تاريخي در زمان اقامتش در روسيه است        آشكارتر اين علاقه، نگار   

 اولـي بـه     – بـه سـودان      شعلاقه خود را به تاريخ در كتابي نشان داده كه درباره سـفرهاي            

بـار بـه تـاريخ سـودان        ها براي اولين   تأليف كرد و در اين كتاب      –دارفور و دومي به وادي      

نگـاري را در زمـان      ترجمه، جنبش تاريخ  اما دو عامل هجوم فرانسويان و نهضت        . پرداخت

نهضت ترجمـه در بـدو   . محمد علي متوقف كرد و تمام توجهات را معطوف به ترجمه نمود         

هاي هاي علمي و موضوعات نظامي بود، اما هنگامي كه دانشكده زبان          امر محدود به كتاب   

در . از كرد هاي مهم تاريخي جهان را آغ      رفاعه ترجمه شماري از كتاب     ،خارجي تأسيس شد  

در ابتدا اميـد    . علي، رفاعه و دانشجويانش جذب نهضت ترجمه شدند       زمان حكمراني محمد  
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 ـ          مي شـدن از ترجمـه، تـأليف كتـب         هـا ا ر رفت آنها بتوانند خيلي زود گام دوم را بردارند و ب

اي پـشتوانه    تاريخي را شروع كنند، چرا كه پس از ترجمه و مطالعه آثـار فـراوان اروپـايي،                

با اين حال اين جريان كه باعث شده بود نهضت ترجمه، نهـضت فرهنگـي               . داشتندعظيم  

هنگامي كـه اسـماعيل جانـشين       . غالب باشد در زمان حكومت عباس اول هم تداوم يافت         

 خود را صرف تأليف كردند و اين بار ديگر تنها نبودند و مها شد رفاعه و شاگردانش هخديو

ايـن گـروه اعـضاي      . نگـاري پرداختنـد   يز به تـاريخ   گروه جديدي به رهبري علي مبارك ن      

هاي مختلف از مهندسي گرفتـه      هاي آموزشي بودند و تحصيلات خود را در تخصص        هيأت

گـروه رفاعـه داراي پـشتوانه فرهنگـي         . شناسي در اروپا به پايـان رسـانده بودنـد         تا باستان 

 سـر از   ،ي آشـنا شـدند    اسلامي در الازهر بودند و بعدها كه اين گروه بـا تعليمـات فرانـسو              

امـا گـروه مبـارك      . هاي خارجي خود را سرگرم كردند     پاريس درآوردند و در دانشكده زبان     

هـاي  آنهـا در رشـته    . تحصيلات ايـن دسـته علمـي بـود        . پشتوانه فرهنگي متفاوتي داشت   

در تمـام ايـن تحـصيلات       . شناسي تحصيل كـرده بودنـد     شناسي و باستان  ، ستاره مهندسي

به همين دليـل معتقـديم اعـضاي ايـن دو مكتـب در              . فرانسوي آشكار بود  ردپاي فرهنگ   

هاي ادبي و علمي فرهنگ فرانـسه بودنـد و ايـن            نگاري خود متأثر از جنبه    هاي تاريخ سنت

هاي اين مورخان همـان قـدر       در نوشته . هاي آنها كاملاً مشهود است    پذيري در نوشته  تأثير

شـود بـه همـان      خلدون و السيوطي اشاره مـي      ابن عبدالحكم، مسعودي، كه به الطبري، ابن   

در واقع، همـين مـورد      . شودميزان نيز ارجاعاتي به ولتر، روسو و مونتسكيو نيز مشاهده مي          

البته اگر چه آنها از ايـن       . هاي مورخان مصري قرن نوزده شمرده شده است       يكي از ويژگي  

ز پرداختن به كشور و تـاريخ كـشور         گاه ا اند، اما هيچ  هاي فراواني برده  فرهنگ آميخته بهره  

، آموزش ديدن در اروپا باعث شـد توجـه بيـشتري بـه تـاريخ                 برعكس  ؛خود غفلت نكردند  

تـاريخي  هاي  هاي پژوهش كشور خود كنند و به خوبي دريابند كه بايد در پرتو آخرين يافته            

ت كه آنها در    به همين دليل اس   . شناختي غرب به بررسي تاريخ كشور خود بپردازد       و باستان 

 خود نه به تاريخ اروپا پرداختند و نه تاريخ جهان بلكه تنها تاريخ كـشور              نگاري  شروع تاريخ 

، رفاعه اولين كتاب خود را بـه تـاريخ مـصر از             در اين راستا  . خود را مورد مطالعه قرار دادند     
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. وفق شد ابتدا تا دوره خود اختصاص داد، هر چند فقط به تكميل دو جلد از اين مجموعه م                

ترين و معتبرترين كتـابش دربـاره        مهم  در مورد گروه دوم هم شايان ذكر است كه مبارك،         

  .تاريخ تپيوگرافيك مصر است

  

  نگاري سده نوزدهمگذار برتاريخهاي تأثيرجريان

  جنبش هاي ملي .1

پيامـد ايـن    . گذار بعدي، جنبش اصلاحات در پايان حكومت اسـماعيل بـود          عامل تأثير 

هـا و اشـغال     در زمان حكومت توفيق بود كه با مداخلـه بريتانيـايي           نقلاب عورابي جنبش، ا 

ها باعث ايجاد جنبش ملي     حس نفرت مصريان از بريتانيايي    . مصر توسط آنان خاتمه يافت    

، تـأثيري   اين جنبش ملـي بـا دو شـاخه مخـتلفش          . ديگري به رهبري مصطفي كامل شد     

نويسندگان اين دوره عمده توجه خود را       . م گذاشت نگاري پايان قرن نوزده   مشهود بر تاريخ  

افزون بر اين، آنها در مورد خودشان و        . معطوف به مسائل روزمره و خود جنبش ملي كردند        

با ايـن وصـف، عـلاوه بـر         . نيز سلسله حكومتي محمد علي آثار زيادي را به جاي گذاشتند          

 –را كه همين جهان خـارج  هان خارج از مصر داشتند، چ    جخود و كشورشان، نگاهي نيز به       

ثار ايـن   آاين نگاه به خارج در      .  بود كه آنها را در مسير پيشرفت انداخته بود         –به ويژه اروپا    

اگر نگاهي به كتب تاريخي پايان قرن نوزدهم بيندازيم در          . نويسندگان هم بروز يافته است    

 بـراي     جهـان نيـز اسـت؛      يابيم كه اين آثار نه تنها درباره تاريخ مصر بلكه درباره تاريخ           مي

الكافي   تأليف محمد فهيمي و    رالذخيالبحرتوان به   نمونه از كتب تاريخ جهان اين دوره مي       

  .تأليف شاروبيم اشاره كرد

  

  تحقيقات باستان شناسي. 2

شناسي اروپاييان در خلال سده نوزده تأثيرات عـامي بـر مورخـان             هاي باستان پژوهش

كه مي توان رد آنها را در جاي جاي آثار تاريخي مـصر             مصري نيمه دوم اين قرن گذاشت       

-اي نيز گذاشت كه نشانه    آثار ويژه   اما جداي از اين تأثيرات عام،     . در اين قرن مشاهده كرد    
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  .نگاري مصر در اين سده گذاردهاي خود را بر توسعه تاريخ

  

  .شناسايي تاريخ به عنوان علمي كه بايد در دانشگاه ها به آن انديشيد. 3

اين بود كه تاريخ به عنوان يك علم مستقل به          ها  هاي اروپايي پژوهشيكي از تأثيرات    

هـا را   ، بخـشي از برنامـه درسـي دانـشگاه         ، درس تاريخ  باربراي اولين . رسميت شناخته شد  

شكل داد و معلماني مختص تدريس تاريخ آموزش ديدنـد و كتـب درسـي خاصـي بـراي                   

اين ثمـرات حاصـل تـلاش هـاي         . أليف يا ترجمه گرديد   تدريس درمدارس و دانشگاه ها ت     

هـاي خـارجي را     بار تدريس تـاريخ در دانـشكده زبـان        او براي اولين  . رفاعه الطهطاوي بود  

از آن پس بود كه تاريخ در مدارس راهنمايي و دبيرستان و سـپس در مدرسـه                 . شروع كرد 

. ي مـصر تـدريس گرديـد      زبان مصري باستان در دارالعلوم و سرانجام دركالج آموزش عـال          

 اين كالج براي ادامه تحصيل و كسب تخصص در رشـته تـاريخ              نالتحصيلابعضي از فارغ  

التحصيلان دانشگاه مصر نيز به همين منظـور عـازم           بعدها بعضي از فارغ    .عازم اروپا شدند  

هاي مـصر را    هاي درس تاريخ در دانشگاه    ، كرسي اروپا گرديدند و اكثر آنها پس از بازگشت       

، مطالعـات تـاريخي از حيـث روش و سـبك            به پاس وجود همين اساتيد    . به دست گرفتند  

تحقيق دستخوش تغييري اساسي گرديد و به موضـوع پـژوهش راسـتين در شـأن تـاريخ                  

  .رسيد

  

   چاپ. 4

نگاري داشت ظهور و رواج صـنعت چـاپ         ناپذير بر تاريخ  عامل ديگري كه تأثيري انكار    

 در مصر   1798ها در سال    ولين چاپ عربي به دست فرانسوي     ا. در مصر قرن نوزدهم است    

ها همزمان بـا تخليـه مـصر و بازگـشت بـه كـشور خـود تمـام                   اما فرانسوي . انجام گرفت 

علي براي اولين بار يك چاپخانه مصري با نـام          لكن محمد . تجهيزات چاپ را با خود بردند     

اپخانـه سـرآغاز تأسـيس      تأسـيس ايـن چ    .  تأسـيس كـرد    1822انتشارات بلاغ را در سال      

در . ها ايجاد شدند  ها و دانشگاه  هاي فراوان ديگري بود كه تحت حمايت وزارتخانه       چاپخانه
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توانـست از طريـق     شـد و مـي     چاپ مـي   – تأليف و ترجمه     –ها كتب تاريخي    اين چاپخانه 

گونه هزاران نسخه از هـر كتـاب        بدين. همين چاپ، در دسترس تمام مردم مصر قرار گيرد        

اگر به اين نكته توجه كنيم كه تا قبل از آن زمـان             . شد چاپ مي  –به ويژه كتب درسي      –

تـوانيم بـين كتـابي كـه        شد به راحتي مـي    برداري مي ها فقط به صورت دستي نسخه     كتاب

 – ده نفر تـا حـداكثر بيـست نفـر            –خوانند و كتابي كه فقط چند نفر        هزاران نفر آن را مي    

  .خواندند دريابيممي

  

   مطبوعات  .5

در . نگاري داشـت مطبوعـات اسـت      عامل بسيار مهم ديگر كه تأثير بسزا در روند تاريخ         

مـصر  هاي قـرن نـوزده      نگاري وارد مصر شد و جالب آن كه در روزنامه         همين سده روزنامه  

ها و مجلات مـصري     رسيد و نه اخبار به همين دليل، در روزنامه        عمدتاً مقالات به چاپ مي    

لات فراوان و حتي گاه كتاب به صورت ترجمه يـا تـأليف بـه چـاپ رسـيده                   مقاقرن نوزده   

) نامه پيامبر زندگي ( ساكن الحجاز  ةمنتهي الاعجاز في سير   كتاب معروف رفاعه با نام      . است

هاي كتاب. المدارس به چاپ رسيد    وار در مجله روضات   به همين روش و به صورت سلسله      

ها و ايرانيان   دهي پليس اعراب، ترك   اره سازمان ديگري كه به همين سياق چاپ شدند درب       

حقائق توان به كتاب    ها مي از جمله اين كتاب   . بود كه همگي از فرانسوي ترجمه شده بودند       

بار به صورت سلسله مقالاتي در       اثر مبارك اشاره كرد كه براي اولين       الاخبار لوصف البحار  

كتب فراوان  .  كتابي مستقل درآمد   بعدها به صورت    به چاپ رسيد و    المدارسروضاتمجله  

-روضـات  و مجـلات     وادي النيل، اللوا، المؤيد   هاي  ديگري نيز به همين روش در روزنامه      

  . و غيره به چاپ رسيدندالمدارس، المقتطف، الهلال

  

  ويرايش نسخه هاي خطي مربوط به تاريخ كهن مصر  . 6

هـاي  ي دولتي و خواه روزنامه   اه خواه روزنامه  –هاي مصري در قرن نوزده      اكثر روزنامه 
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 اين فرصت را در اختيار مردم مصر گذاشتند كه بيش از پيش با تاريخ پيـشين                 –خصوصي  

  .و كهن خود آشنا شوند

، ويرايش و چاپ كتب كهني بود كه ميراث مصريان          نقطه شروع اين آشنايي با گذشته     

او موفق شد سعيد پاشـا را       . هاي رفاعه بود  اين دستاورد نيز حاصل تلاش    .  آيد به شمار مي  

هـاي  كتاب«براي پذيرش اين كار متقاعد كند و به قول علي مبارك، ترتيبي اتخاذ كند تا                

اين كتاب ها در الازهر و جاهاي ديگر رواج         » .كهن عربي فراوان با هزينه دولت چاپ شود       

-ازي، معاهـد  تفسير فخـر ر   ها عبارت بودند از     ترين اين كتاب  مهم. و كاربرد فراواني يافتند   

 و كتب فراوان ديگري كه تا آن دوره در دسترس الادب، مقامات حريـري  التخصيص، خزانة 

  .عموم قرار نداشت

هر چند او هـيچ اتكـايي بـه حمايـت           . هاي مشابهي برداشت   نيز گام   عبده بعدها محمد 

» انجمن احياي پژوهش هاي عربـي     « انجمني را با نام      1900عبده در سال    . دولت نداشت 

-اين انجمن اقدام به چاپ آثار عربي كهن فراواني در زمينه هاي فقـه، فقـه               . سيس كرد تأ

  .اللغه، ادبيات و تاريخ نمود

شـماري از   . هاي ديگري بود كه در همين راستا برداشته شد        گونه اقدامات منشأ گام   اين

ثار نويسندگان در اين راستا آ.  كتب ديگري را منتشر كردند،نگاران و اديبان روزنامه ناشران،

  جر،حجوزي، ابن خلدون، ابن اثير، ابن توان به آثار ابن    آن ميان مي    كهن به چاپ رسيد كه از     

  . الجبروتي اشاره كرد  و  السخاوي، السيوطي، ريزي،قبلاذري، الم اياس، بطوطه، ابنابن

ه مردم مصر به تدريج به مطالعه اين كتاب ها روي آوردنـد و از گذشـته فرامـوش شـد            

 فرهنـگ و     خود آگاه شدند و دريافتند كه گذشتگان آنها افتخارات زيادي در زمينه جنـگ،             

 وجدان تاريخي جديدي در ميان مصريان بيدار شد و           در نتيجه اين اقبال،   . تمدن داشته اند  

  .به تقويت روح ملي آنان انجاميد
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  انجمن علمي و تاريخي. 7

ه باعث تقويت وجدان تـاريخي مـصريان        كبود  عامل ديگري   انجمن علمي و تاريخي،     

چنـين  . هـاي علمـي دامـن زد      هاي تاريخي به ايجاد انجمـن     شد و همين افزايش پژوهش    

هـايي كـه توسـط      پژوهش. هايي در مصر تا قبل از قرن نوزدهم اصلاً وجود نداشت          انجمن

صر هايي كه اين انجمن چاپ كردند عمدتاً حول تاريخ م ـ         ها هدايت شد و كتاب    اين انجمن 

  .در ادوار مختلف بود

.  تأسيس كرد  1798بود كه ناپلئون در سال      » انستيتو مصر «اولين انجمن از اين دست،      

اكثر اعضاي اين مؤسسه دانشمندان فرانسوي بودند كه با اشغال مـصر بـه ايـن سـرزمين                  

توصيف « مجموعه عظيم و بسيار ارزشمند        نتيجه تحقيقات علمي اين محققان،    . آمده بودند 

مؤسـسه مـصر بـار      . اين مؤسسه در پي خروج فرانسويان از مصر تعطيل شـد          . است» مصر

 در زمان حكومت سعد در اسـكندريه افتتـاح شـد و بعـدها بـه قـاهره                   1859ديگر در سال    

ايـن  . اين بار، اعضاي مؤسسه هم دانشمندان اروپايي و هـم مـصري بودنـد             . منتقل گرديد 

هر دوي اين نشريه مقالات فراوانـي       . داشتمؤسسه يك بولتن علمي و يك مجله سالانه         

مؤسسه مـصر هنـوز هـم دايـر اسـت و            . كردنددرباره تاريخ و به ويژه تاريخ مصر چاپ مي        

  . شودبولتن اين مؤسسه هنوز هم به طور منظم چاپ مي

در زمان محمد علي تعدادي از شرق شناسان و دانشمندان اروپايي انجمن ديگـري بـه                

بيشترين جـايي كـه بـه نـام ايـن انجمـن       . در مصر تأسيس كردندرا » جامعه مصري «نام  

او در  . مول نوشته اسـت   هايي است كه دكتر پرون خطاب به دوستش ژول        خوريم نامه برمي

اش  تأسيس شـده و هـدف اوليـه        1835كند كه انجمن مذكور در سال       ها ذكر مي  اين نامه 

هـاي مربـوط بـه شـرق،        وزههـاي موجـود در ح ـ     اي بوده كه حداكثر كتاب    ساخت كتابخانه 

شش هفت سال پـس از      . ادبيات، آداب و رسوم شرق و غيره در آن گردآوري شود            جغرافيا،  

هاي اين انجمن گسترش يافت و چاپ و انتشار كتب مرتبط با             اهداف و سياست    اين تاريخ، 

بعدها مصريان فراواني كه تحصيلات خـود       . هاي اين انجمن گرديد   شرق جزئي از سياست   

اما اين انجمن در ربع پاياني قـرن        . پا به پايان رسانده بودند به اين انجمن پيوستند        ودر ار را  
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حكاكيان، بـك، كـاني بـگ و        (اش به توصيه آخرين اعضايش      نوزده منحل شد و كتابخانه    

  . به دارالكتب مصر واگذار گرديد1874در سال ) توربورن

زمـان حكومـت اسـماعيل       در   1868اسـت در سـال      » جمعيه المعـارف  «انجمن ديگر   

اي از فرهيختگان فرهنگـي مـصر تأسـيس شـد           اين انجمن كه به دست عده     . تأسيس شد 

انجمن مذكور  . هدفش تأسيس انجمن صرفاً مصري بود كه خود را فقط معطوف مصر كند            

هاي تاريخ، حقوق و ادبيات را به چـاپ رسـاند           تعداد فراواني از كتب قديمي عربي در حوزه       

 تأليف المختصرو الفتح الوهبي  تأليف ابن اثير  اسدالغابهتوان كتاب هاي    ن مي كه از اين ميا   

  . و تاريخ ابن وردي را نام برد ابوالفداء

يكي ديگر از همين انجمن هاي علمي و فرهنگـي اسـت             »جامعه جغرافياي خديوي  «

 با هـدف تـرويج پـژوهش هـاي جغرافيـايي       1875كه در زمان حكومت اسماعيل در سال        

اين انجمـن داراي    .  شد و كتاب هاي علمي فراواني را در اين حوزه به چاپ رساند             تأسيس

يك مجله علمي بسيار ارزشمند ومغتنم بوده و هست كه مقالات علمـي فـراوان در حـوزه                  

-مجله مذكور كه علاوه بر جغرافيا، به تاريخ و باسـتان       . جغرافيا در آن به چاپ رسيده است      

  . وزده تا كنون به طور منظم چاپ شده استشناسي نيز پرداخته از قرن ن

-مورخان مصري و اروپايي مقالات و يافته هاي خود را در همين مجـلات و گاهنامـه                

تـوان بـه    رساندند؛ از جمله اين مورخـان اروپـايي مـي         هايي كه ذكرشان رفت به چاپ مي      

ن، محمـد   ه و بورگس، و از مصريان به محمـد الفلكـي، يعقـوب آرتـي              تكاسانوا، هرتز، ماري  

  .مختار، احمد كمال و علي بهجت اشاره كرد

   

  تأثير عوامل مذكور بر تاريخ نگاري 

ايجاد مكاتب جديد، به رسميت شناختن تاريخ به عنوان موضوعي كـه ارزش تـدريس               

دارد، رواج صنعت چاپ، تشكيل انجمـن هـاي علمـي و تـاريخي،              را  ها  مستقل در دانشگاه  

قديمي و باستاني، علاقه مندي به باستان شناسـي و          يح و ويرايش نسخه هاي خطي       حتص

بيداري فرهنگي عواملي بودند كه تأثيري عميق بر تاريخ نگاري مـصر گذاشـتند و زمينـه                 
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يـاد  » بيداري تاريخي «ساز پديده اي شدند كه در اشاره به قرن نوزدهم، از آن با اصطلاح               

 دامنه بسيار ،تحقيقات تاريخيدر اين زمان كتب تاريخي بي شماري نوشته شد و . كنيممي

وسيعي يافتند؛ مورخان ديگر خود را محدود بـه تـاريخ مـصر و اسـلام نكردنـد بلكـه بـه                      

در ادامـه موضـوعاتي را      . پرداختنـد موضوعات ديگري نيز كه در عصر اسلامي مطرح بـود           

  .كنم كه مورخان مصري در آن دوره به تحقيق درباره آنها راغب شدندمطرح مي

  

   مورد علاقه مورخان مصري موضوعات

    تاريخ جهان. 1

در اين قرن براي اولين     . يكي از موضوعات مورد علاقه مورخان مصر، تاريخ جهان بود         

اين پيشرفت پيامد طبيعي محيط جديدي بود       . بار مورخان مصري به تاريخ جهان پرداختند      

مي خواستند خود را    مصريان ديگر ن  . كه طي آن، مصر گام در راه خود شناسي برداشته بود          

كه در سراسـر دوران امپراتـوري عثمـاني مـصر چنـين              اي بريده از دنيا ببينند، گو اين      تكه

هاي شانزده، هفده، هجده نمي توان ذكري از يك فرد مصري           در تمام قرن  . وضعي داشت 

در نيمـه اول قـرن نـوزده        . اما در قـرن نـوزدهم چنـين نبـود         . يافت كه اروپا را ديده باشد     

. به ايتاليا، فرانسه، آلمان و انگلـستان گـسيل شـدند          يان فراواني براي ادامه تحصيل،      مصر

بازديـد از مـوزه هـا و        بسياري ديگر نيز در نيمه دوم قـرن نـوزده بـراي ادامـه تحـصيل،                 

. ها، حضور در كنفرانس ها و يا صرفاً با اهـداف توريـستي بـه اروپـا روانـه شـدند                    كتابخانه

هـاي اروپـا روي      جهان در مـدارس و دانـشگاه       كم به مطالعه تاريخ   مصريان اروپا ديده كم   

نگـاري در اروپـاي     هاي فعال تاريخ  در خلال همين مطالعات بود كه اينان با جنبش        . آوردند

پا ديـده،   ورها، طبيعي بود كه مصريان ا     پس از اين آگاهي   . قرن نوزده از نزديك آشنا شدند     

  .ريخ نشان دهندعلاقه زيادي به مطالعه اين حوزه از تا

در اين راستا رفاعه با همكاري شماري از شاگردانش تعداد زيـادي از كتـب فرانـسوي                 

تـاريخ  يكـي از ايـن كتـاب هـا          . مربوط به تاريخ جهان در اعصار مختلف را ترجمه كردند         
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  .تأليف كرده بود) 1721-1793( است كه مورخ اسكاتلندي، ويليام رابرتسونچارلز پنجم

. وزده، دو نويسنده مصري كتاب هايي درباره تاريخ جهان تأليف كردنـد           در اواخر قرن ن   

 را  البحر الـذخير  يكي از اين نويسندگان، محمد فهمي رئيس انقلاب عربي است كه كتاب             

نويـسنده ديگـر، ميخائيـل شـاروبيم        . در چهار جلد در زمان تبعيدش در سيلون تأليف كرد         

-هر دو نويسنده در كتـاب     . نوشت  في التاريخ  الكافياست كه كتابي در همين حوزه با نام         

  .هاي خود اتكاي فراواني به منابع اروپايي داشتند

درست است كه مصريان و مورخان اسـلامي متقـدم نيـز در بـاب تـاريخ جهـان قلـم                     

آنهـا هـيچ    . فرسايي كرده بودند، اما مرزهاي جهان آنان فقط مرزهاي جهـان اسـلام بـود              

لت هايي خـارج از جهـان اسـلام نكـرده بودنـد و مـوارد                كوششي براي تحقيق در مورد م     

استثنايي هم مربوط به كشورهايي مانند هند و تركيـه و بيـزانس اسـت كـه در مجـاورت                    

جهان اسلام واقع شده بودند مسلمانان ديدگاهي منفي و تحريف شده در مورد كـشورهاي               

هل و بدوي هـستند كـه دور      مسلمانان معتقدند بودند اروپاييان مردماني جا     . اروپايي داشتند 

ايـن  . كنند و چيزي براي عرضه به مسلمانان ندارنـد        از تمدن درخشان اسلامي زندگي مي     

ديدگاه را مي توان به راحتي در نوشته هـاي مـورخين و جغرافـي دانـان عـرب در قـرون                      

  : نويسددان قرن دهم ميمسعودي جغرافي.  مشاهده كرديوسط

، خورشـيد بـر ايـن       فاصله شان با خورشـيد زيـاد اسـت        اند كه   مردمان شمال، مردماني  

كننـد و   تابد و از اين رو اينان همواره با برف و يـخ سـر مـي               مردمان با حرارت كمتري مي    

 گيـاه گونـه دارنـد و        يمردماني فاقد شور و حرارت اند، بدن هاي آنان بزرگ است و طبع ـ            

هر چه بيشتر به طرف شمال      ... دركي پايين و زباني ثقيل دارند، اينان دين محكمي ندارند           

  .شود و بي ايماني اينان افزوده ميهپيش رويم بر حماقت و گياه گون

 طبقـات الامـم،  يك قرن بعد، ابن سعيد اندلسي كه يك قاضي اهل تولدو بود در كتاب           

مردماني با  «را  » مصريان و اعراب     ها، عبريان، يونانيان، روميان،   هنديان، پارسيان، چالدي  «

نزديـك تـرين مـردم بـه        «را  » هـا چيني هـا و تـرك     «كند و   توصيف مي »  يكسان دانشي
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داراي پيكرهـايي بـزرگ،     «كند، اما در وصف ساير مـردم جهـان، آنهـا را             معرفي مي »آنان

» و نـاداني    و مصداق حماقت و كـوري        فاقد هوش و شعور،     هاي پريده و موهاي بلند،    رنگ

  . شمردبرمي

 صـادق باشـد، امـا در قـرن          يباره اروپاييـان قـرون وسـط      البته شايد اين توصيفات در    

در اين دوره، مصر و مسلمانان خاور نزديك . شانزدهم اين وضعيت كاملاً دگرگون شده بود     

از سـوي  . بردنـد از بقيه جهان جدا شده بودند و خود، در همان جهل و تاريكي به سـر مـي        

گـري  علـم، اقتـصاد و نظـامي      ديگر، كشورهاي اروپاي غربي به پيشرفتي خيره كننـده در           

. نوزده به شناخت غرب روي آورند      بنابراين طبيعي بود كه مصريان قرن     . دست يافته بودند  

نـوزده بـه فراگيـري علـم اروپـايي و يـادگيري زبـان آنـان روي آوردنـد و                      مصريان قرن 

. مورخانشان دست به ترجمه كتاب هايي درباره تاريخ جهان و به ويـژه تـاريخ اروپـا زدنـد                  

  . شدهايي بود كه درباره تاريخ اروپا به زبان عربي چاپ مياينها اولين كتاب

  

  تاريخ كشورهاي همسايه . 2

غير از كتاب هايي با موضوع تاريخ عمومي جهان، مصريان علاقه زيـادي بـه نوشـتن                 

درباره تاريخ همسايگان مصر از خود نشان دادند؛ براي مثال، اسـماعيل سـرهنگ پاشـا در                 

 به تاريخ كشورهاي قدرتمند حاشيه دريـاي مديترانـه   ايق الاخبار عن دول البحـار حقكتاب  

محمد فريد نيز به اين حـوزه كمـك         . پرداخت و مصر را نيز يكي از همين كشورها دانست         

كتاب او درباره امپراتوري عثماني اولين كتاب تا آن زمان بود كه به تـاريخ عثمانيـان                 . كرد

ز دو كتاب، يكي درباره ملل شـرق و ديگـري دربـاره ژاپـن               مصطفي كامل ني  . پرداختمي

  .در همين زمان جرجي زيدان نيز كتابي در باب تاريخ بريتانيا تأليف كرد. نوشت

تاريخ سودان از ديگر موضوعاتي بود كه مورد توجه مورخان مصري در آن عـصر قـرار                 

سفرنامه، ماجراي سفر   دو كتاب عمده در اين باره نوشته التونسي است كه در قالب             . گرفت

ير و ابراهيم   قَمؤلفان ديگري همچون نائوم شُ    . خود به دارفور و واداي را تشريح كرده است        

  .هايي درباره تاريخ سودان تأليف كردندفوضي نيز كتاب
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در اين مورد،   . از جمله موضوعات مورد اقبال مورخان مصري، تاريخ اعراب و اسلام بود           

كتاب هايي درباره اعراب قبل از اسـلام،   را نوشت و جرجي زيدانرفاعه زندگي نامه پيامبر     

بعضي از اين موضوعات براي اولين بار       . تاريخ تمدن اسلامي و تاريخ ادبيات عربي نگاشت       

بود كه در جامعه عرب مطرح مي شد و به لطف مورخان مصري، اعراب بـراي اولـين بـار                    

از اين موضوعات به ويژه مـي تـوان         . دكتاب هايي عربي در اين حوزه ها مطالعه مي كردن         

  .به تاريخ امپراتوري عثماني، اروپاي شرقي، ژاپن، انگلستان و سودان اشاره كرد

  خاطرات شخصي. 3

هاي تاريخ نويسي كه براي اولين بار در قـرن نـوزده در مـصر رواج                يكي ديگر از قالب   

دليل رواج اين قالب تاريخ نويـسي ايـن واقعيـت بـود كـه در آن                 . يافت خاطره نويسي بود   

آنها در  . زمان، مصريان براي اولين بار صورت جديد و مدرن حيات سياسي را تجربه كردند             

نـي بـر افكـار عمـومي را بـه رسـميت             وقايع سياسي مشاركت كردنـد و مـسئوليت حكمرا        

 ماننـد اعرابـي، محمـد عبـده،         –تحت همين شرايط بود كه بسياري از بزرگـان          . شناختند

  . سياستمداران و رهبران افكار عمومي بودند–عبداالله النديم و محمد فهمي 

  

  تاريخ عمومي مصر. 4

 ـ               د، مورخـان   جداي از موضوعات جديدي كه مصريان براي اولين بـار بـه آنهـا پرداختن

مصري قرن نوزدهم موضوعات فراوان ديگري را نيز مورد عنايت قرار دادنـد كـه پـيش از               

بعضي از مورخان اين عصر به تـاريخ عمـومي مـصر از نخـستين               . آنان نيز مطرح شده بود    

توان در همـين    كتاب رفاعه را نيز مي    . ها، يا از زمان فتح اعراب تا عصر خود پرداختند         دوره

وي قصد داشت در اين كتاب تاريخ مصر در اعصار مختلف را . ضوعات جاي داد دسته از مو  

بررسي كند، اما تا زمان مرگش فقط توانست دو جلد از اين مجموعه را بنويـسد؛ جلـد اول                   

 كند و جلد دوم به زندگي حـضرت       اين مجموعه از دوره فراعنه تا فتح اعراب را بررسي مي          

او نيـز در    . گيردنيز در همين دسته از كتاب ها جاي مي        الجبرتي  تاريخ. پردازدمي �محمد

كند و سـپس    كتاب خود ابتدا شرح مختصري از تاريخ مصر از زمان فتح اعراب را بيان مي              
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به ايـن   . به تفصيل، تاريخ مصر در قرن هيجدهم و ربع اول قرن نوزدهم را تبيين مي كند               

 تايخ مصر را از زمان فتح اعراب تـا          او هم . توان كتاب جرجي زيدان را نيز افزود      ليست مي 

 تاريخ مـصر الحـديث    كتاب زيدان كه در دو جلد تأليف شده         . دوره خود بررسي كرده است    

  . نام دارد

  

   تاريخ قوم نگاري و تاريخ شهرها. 5

شاخه ديگري كه مورخان مصري قرن نوزده بدان پرداختند تاريخ قوم شناسي و تـاريخ        

نگاري بود كـه    هاي تاريخ ترين گونه يخ نگاري، يكي از قديمي    اين حيطه از تار   . شهرها بود 

.  حوزه تأليف شده بـود نهاي فراواني در اي   مورخان پيشين مصري آغازگر آن بودند و كتاب       

 الكنـدي وآخـرين مـورخ ايـن         واولين مورخي كه در اين حيطه مطلب نوشته بـود ابـوعمر           

ها يكي پس از ديگري اين سنت       قرنمورخان اين عرصه،    . ي بود زالدين المقري عرصه، تقي 

تاريخ نگاري را حفظ كرده بودند و به استثناي سه قرن سلطه تركان عثمـاني ايـن سـبك                   

در قرن نوزدهم اين سنت بـه دسـت علـي           . تاريخ نگاري در همه اعصار وجود داشته است       

مـام  تـاريخ قـاهره و ت      ةالخطـه التوفيقيـه الجديـد     اودر كتاب ارزشـمند     . مبارك احيا گرديد  

را مبنـا و الگـوي كـار خـود         ي  يز المقر الخططمبارك كتاب   . شهرهاي ديگر مصر را نوشت    

قرار داد و تاريخ شهرهاي مصر تا زمان خود را بررسي نمـود و در ايـن راه از يافتـه هـاي                       

بعضي از معاصران او نيـز دربـاره تـاريخ          . باستان شناسان قرن نوزدهم نيز بهره فراوان برد       

 بـه طـور     –ن شهرها در آن دوره وجود داشتند و يا از بـين رفتـه بودنـد                  خواه اي  –شهرها  

را نوشت  عين شمس   و  تاريخ ممفيس   در اين راستا احمد كمال،      .جداگانه قلم فرسايي كردند   

 ـ        با نام   و علي و محمد مسعود تاريخ مختصر اسكندر را            ةالمنهـا الدهريـه فـي تـاريخ مدين

  . نوشتندسكندريةالا
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   نوزدهم در زمان حكمراني سلسله محمد عليتاريخ مصر در قرن

يخ قـرن نـوزده مـصر و        رسوژه ديگري كه مورخان مصري آن عصر بدان پرداختند تا          

-مظهر و الاخبارعجائبهاي الجبرتي با نگارش دو كتاب به نام      . سلسله حاكمان معاصر بود   

ورخـان ديگـر     آغازگر اين مجموعه كتبي بود كه در اين حيطه نگارش يافتنـد و م              التقديس

خليل الرجبي كتابي درباره تاريخ زندگي محمد علي نوشـت كـه ايـن              . اه او نهادند  رگام در   

 للمـصريين مـصر سليم نقاش با كتاب     . كتاب هنوز به صورت نسخه خطي باقي مانده است        

 – كه اكنون در دست نيست       –سه جلد اول از اين مجموعه نه جلدي         . اين راه را ادامه داد    

سله محمد علي تا زمان اسـماعيليان پرداختـه و شـش جلـد ديگـر بـه دوران                   به تاريخ سل  

نويـسندگان ديگـري كـه در ايـن عرصـه قلـم             . پردازدحكومت توفيق و انقلاب عربي مي     

درباره تاريخ زنـدگي محمـد      البهجه التوفيقيه   فرسايي كردند عبارتند از محمد فريد با كتاب         

 دوم كتـاب بـه تـاريخ مـصر          دكه در جل  حديث  تاريخ مصرال  و جرجي زيدان با كتاب        علي،

  .جديد پرداخته است

  

  زندگي نامه . 6

زندگي نامه نويسي هم از كارهايي بود كه مورخـان مـصري قـرن نـوزده بـدان اقـدام            

-اي در اين قرن وجود دارد كه شامل زنـدگي نامـه           كتاب هاي عمومي زندگي نامه    . كردند

از . ه قرن نوزده و خواه متعلق به گذشته، است شماري از مردان معروف مصر، خواه متعلق ب       

به قلـم رفيـق     اشهار مشاهير الاسلام في الحرب والسياسيه       توان به   جمله اين كتاب ها مي    

. تأليف مصطفي نجيب اشاره كرد     الاسلام   ةماحم درباره رهبران معروف اسلام و كتاب        فطال

كتاب هـاي ديگـري     . ازندهردوي اين كتاب به شرح زندگي قهرمانان صدر اسلام مي پرد          

 نوابـغ    نوشـته جرجـي زيـدان      الـشرق مشاهيرگيرند عبارتند از    كه در همين طبقه جاي مي     

تراجم اعيان القرن الثالـث      و    نوشته توفيق اسكاروس،  القرن التاسع   الاقبات و مشاهيرهم في   
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اب هـا   دسته ديگري از اين كت    . نوشته احمد تيمور  ) زندگي نامه بزرگان قرن سيزده      ( العشر

زنـدگي نامـه يـك نفـر را         فقط   ، مؤلف  دراين دسته، . به زندگي نامه هاي فردي تعلق دارد      

-از جمله اين كتاب ها كه همگي به بزرگان قرن نوزده تعلق دارند مي             . بررسي كرده است  

- اشاره كـرد كـه بـه قلـم شـاگردش صـالح             الزمانحياتتوان به زندگي نامه رفاعه با نام        

 كتاب هاي ديگر، زندگي نامه محمود پاشا الفلكي به قلم احمد          . استالمجيدي نوشته شده    

. زكي و زندگي نامه اسماعيل الفلكي مؤسس دانشگاه مـصر بـه قلـم محمـد لبيـب اسـت                   

  .گيردسعود به قلم فرزندش محمد النسي نيز در همين دسته جا ميمزندگي نامه ابوال

يكـي از بهتـرين     .  نگاشته اسـت   آخرين دسته از زندگي نامه ها، زندگي نامه هاي خود         

 خطـه  زندگي نامه خود نگاشته علي مبارك است كـه در بخـشي از كتـاب                  نمونه هاي آن،  

دو نمونه عـالي ديگـر،      . گنجانده است » عبار«خود در قسمت معرفي و توصف زادگاه خود         

زنـدگي نامـه    و  ) تـشحيذ الاذهـان؟   ( تشحيث الاذين زندگي نامه محمد عمرالتونسي با نام       

  .  استكان و يكونداالله النديم تحت عنوان عب

   

  مان تاريخير . 7

رمان تاريخي يكي از انواع ادبي است كه نويسندگان         .  رمان تاريخي است    آخرين مورد، 

اولـين گـام در ايـن مـسير را          . مصري براي اولين بار در اواخر قرن نوزده با آن آشنا شدند           

كوشيد در آنها تاريخ اسلام و مـسلمانان از      او هيجده رمان نوشت و      . جرجي زيدان برداشت  

درست است كه خود رمان در مقام يك اثر ادبـي،           . زمان پيامبر تا قرن نوزده را روايت كند       

 محمد المويليحي آغـاز گـشته بـود، امـا ايـن             بن هاشم عيسيقبل از آن در مصر با كتاب          

  . هاي خود كردضوع رمانجرجي زيدان بود كه براي اولين بار، وقايع تاريخي را مبناي مو

اين هنر به سرعت جاي خود را در ميان مصريان قرن بيـستم بـاز كـرد و نويـسندگان                    

 از جمله محمد فريد ابو حديد، نجيب محفوظ، علي احمد باكثير و محمـد سـعيد                 – فراوان

  .شهرت خود را قبل از همين سبك نويسندگي كسب كردند –العيريان 
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  اي خارجيتاريخ نگاري به زبان ه . 8

آخرين ويژگي كه معرف جنبش تاريخ نگاري مصر در قرن نوزده است تـأليف كتـب و                 

اين ويژگي هرگـز تـا آن زمـان در    . مقالات به زبان هاي اروپايي به خصوص فرانسه است       

شـود كـه بـدانيم مورخـان و         اين نكته هنگامي مشهودتر مي    . ميان مصريان سابقه نداشت   

  . خارجي ديگر به ويژه فارسي و تركي نيز آشنا بودندمتفكران اسلامي با زبان هاي

-توان به ابن دقماق، العين، ابـن      از جمله متفكراني كه با زبان تركي آشنايي داشتند مي         

آشـنايي كامـل    [تقري بردي، و ابن اياز اشاره كرد و حسن الجبرتـي بـا تركـي و فارسـي                   

ندگان مصري بـه    سا يافت كه نوي   توان هيچ موردي ر    اما تا قبل از قرن نوزده نمي       i]داشت؛

دليل اين امر نيز آن بود كه زبـان عربـي، زبـان علـم و                . زباني غير از عربي قلم زده باشند      

  .رفتادبيات در قرون وسطي به شمار مي

دليل اين گرايش جديد مورخان مصري قرن نوزده آن بود كه زبان فرانسوي تبديل به               

مورخاني كه براي تأليف كتب خـود      . ست شده بود  زبان ميانجي در حوزه هاي ادبيات و سيا       

كردند اعضاي هيأت هاي آموزشي بودند كه تحصيلات خـود را در            از اين زبان استفاده مي    

   .فرانسه به پايان رسانيده بودند و فرانسه را در مدرسه زبان هاي خارجي آموخته بودند

او . الاصـل مـصر بـود     معروفترين نويسنده اين دسته، يعقوب آرتـين، نويـسنده ارمنـي            

تحصيلات خود را در اروپا به پايان رساند و پست هاي فراواني در دولـت مـصر بـه دسـت       

 معلم خصوصي فرزندان خـديو اسـماعيل بـود، در سـال             1873يعقوب آرتين در سال     . آورد

 نيز معاونت وزارت آمـوزش      1884 مسئول دفتر امور خارجه كاخ خديو بود و در سال            1879

وي علاقه وافري به ايجاد تحولات فرهنگـي بـه ويـژه            .  را بر عهده داشت    و پرورش مصر  

تـوان بـه    از جمله مقالات و رساله هايي كه وي به زبان فرانسه نوشـت مـي              . تاريخ داشت 

  : موارد زير اشاره كرد 

بهجـت   علي 1894اين كتاب را در سال       ). 1890پاريس،   ( آموزش عمومي در مصر   . 1

                                                 
i .دانستهاي تركي، فارسي و گرجي را به خوبي ميمرتضي الزبيدي نيز زبان.  
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  .رد و توسط نشر بلاغ چاپ گرديدبه زبان عربي ترجمه ك

اين كتاب را سعيد آمون ترجمه و در سـال        ). 1883قاهره،   ( مالكيت ارضي در مصر   . 2

  . هجري توسط نشر بلاغ به چاپ رسيد1307

  ).1894قاهره، (  در مصر تأملاتي در باب آموزش عمومي. 3

ريخي نوشـت كـه     مقالات فراواني نيز در باب موضـوعات تـا         ها، او جداي از اين كتاب   

  . گي در بولتن انجمن جغرافياي مصر به چاپ رسيدندمه

. محمد الفلكي، نويسنده مصري ديگري است كه كتاب هاي فراواني به فرانسه نوشـت             

  : از مهم ترين كتب و مقالات او عبارتند از 

ايـن  . باب تقويم عربي پيش از اسلام تا زمان ظهـور حـضرت محمـد             اي در    رساله -1

در مجله آسياتيك به چاپ رسيد و احمد زكـي متـرجم رسـمي دربـار                 1858سال  مقاله در   

  . اسكندريه آن را ترجمه كرد و در بلاغ به چاپ رساند

  ).1872كپهناگ، (اي در باب اسكندريه قديم  رساله-2

هـاي علمـي   الفلكي مقالات فراواني نيز به زبان فرانـسه تـأليف كـرد كـه در گاهنامـه              

تـوان بـه انجمـن      پا به چاپ رسيدند كه از ميان اين گاهنامه ها مـي           مختلف در مصر و ارو    

جغرافياي خديويان قاهره، بولتن انجمن مصريان، مجله آسـياتيك و گاهنامـه فرهنگـستان              

   .بلژيك اشاره كرد سلطنتي

نوشت و معروفترين قدري پاشا يكي ديگر از نويسندگان مصري است كه به فرانسه مي  

.  در قـاهره بـه چـاپ رسـيد         1869 است كه در سال      ر باب جغرافيا  هايي د يادداشتكتابش  

 او بـه عربـي هـم ترجمـه      هاي الفسطاط كاوشنويسنده ديگر، علي بهجت است كه كتاب        

او افزون براين كتاب، مقالات فراواني در بـاب تـاريخ و جغرافيـا دارد كـه همگـي در                    . شد

گر نويسندگان ايـن دسـته اسـت        محمد مختار از دي   .  به چاپ رسيدند   انجمن مصريان بولتن  

مقالات او هنوز هم داراي اعتبار فراواني براي محققاني اسـت           . كه مدتي والي حرار نيز بود     
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انجمـن جغرافيـاي    مقـالات مختـار در بـولتن        . كننـد كه درباره تاريخ اين شهر تحقيق مـي       

ه در سـال  لات او به زبان فرانسه ك ـايكي از مهم ترين مق   .  به چاپ رسيدند   خديويان قاهره 

  . نام دارديادداشت هايي در باب سرزمين حرار به چاپ رسيد 1876

ديگر نويسندگاني كه به فرانسه قلم مي زدند عبارتند از احمد كمال كه جداي از كتـب                 

اش، مقالات فراواني به زبان فرانسه در بولتن انجمن مصريان به چاپ رساند و احمد               عربي

احمـد زكـي    .  را احمـد زكـي ترجمـه كـرد         ري در اسـلام   بـرده دا  شفيق كه كتاب او با نام       

 هجري در بلاغ    1309يادداشت هاي تاريخي مهمي را به اين كتاب افزود و آن را در سال               

مي بينيم كه پژوهش هاي تاريخي كه داراي مبنـاي علمـي مـدرن بودنـد                . به چاپ رساند  

، حـضوري فعـال در     ديگر محدود به شرق شناسان اروپايي نماند و مصريان در قرن نـوزده            

مقالات فراوان آنها هم در مصر و هم خارج از مصر به زبان فرانسه بـه                . اين عرصه داشتند  

چاپ مي رسيد و نام مورخاني چون محمد الفلكي، اسماعيل الفلكي، محمد مختار، يعقـوب               

ي چون كاسانوا، هرتز، مارتيـه و       سانآرتين، احمد كمال و علي بهجت، هم شأن با خاور شنا          

  .آمدوش و در مجلات مختلف ميبر

  

   مورخان مصري در قرن نوزدهروش

. نوشـتند بيشتر مورخان مصري، تاريخ مصر يا جهان اسلام را به صـورت سـالانه مـي               

به ندرت  . بنابراين موادي كه شكل دهنده كتب آنها بود موادي نامرتبط و فاقد انسجام بود             

باشـد تـاريخ كـشورهاي مختلـف يـا          توان از اين مورخان كسي را يافت كـه كوشـيده            مي

ابن خلدون در اين ميـان يـك اسـتثنا        . موضوعات مختلف تاريخي را به هم ربط داده باشد        

آنها تحـت   . اي با پيشينيان خود داشتند    ن نوزدهم تفاوت عمده   راما مورخان مصري ق   . است

در نتيجـه،   . دتأثير روش علمي جديد بودند كه آن را از كتب تاريخ اروپاييان فرا گرفته بودن              

نگـاري سـالانه را رهـا كردنـد و در كتـب خـود بـه          مورخان مصري اين قرن شيوه تـاريخ      

كتـاب  ايـن ويژگـي در      . كتابي واحد پرداختند   موضوعات، دوره ها و كشورهاي مختلف در      
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نوشته رفاعه وكتب ديگري كه شاروبيم، محمد فهمي، سرهنگ، جرجي           الجليلانوار توفيق 

بعـلاوه مورخـان قـرن نـوزده كوشـيدند          . شوديف كرده بودند يافت مي    زيدان و ديگران تأل   

دست به تحليل، نقد و مقايسه بزنند و عقايد و داوري هاي خود را در بـاب موضـوعي كـه                     

يكـي از ويژگـي هـاي       .  نقل صرف برهاننـد    ةد ارائه كنند و خود را از روش كهن        نمي نويس 

-از آن ميان مـي      و درك تاريخ بود كه     اصلي علمي، توسل به علوم به عنوان مبناي تفسير        

  .توان به مستند سازي، سكه شناسي، باستان شناسي، جغرافيا و غيره اشاره كرد

درسـت اسـت كـه      . ورزيدنـد مورخان متقدم بسيار به ندرت به چنين كاري مبادرت مي         

 و القلقشندي   طخطبعضي از مورخان مصري در دوره اسلامي همچون المقريزي در كتاب            

- از شيوه هاي جديد مستند سازي و نـسخه بـرداري اسـتفاده مـي               عشيصبح الا ب  در كتا 

اما مورخان قرن نوزده از اين حيـث پيـشرفت چـشمگيري داشـتند؛ بـراي نمونـه،                  . كردند

 خواه اسناد مصريان و     – از اسناد مختلفي از حاكمان مصر        عجائب الاثار الجبرتي در كتاب      

-او در مقدمه كتاب به اين نكته اشاره مي. راواني كرداستفاده ف –ها يا مملوكان خواه ترك

گويد كه در بسياري از موارد مجبور بوده براي تأليف كتاب، بـه اسـناد رسـمي و                  كند و مي  

مـصر   كتـاب . علي مبارك نيز در كتاب خطه همين روش را دنبال كـرد           . دولتي رجوع كند  

همين وصـف در    . لاب عربي است  اثر سليم نقاش نيز حاوي اسناد فراواني از انق         للمصريين

-نيز صدق مي كند، چرا كه مؤلف كتـاب، فيليـپ           العام للاداره والقضا  قاموسالمورد كتاب   

 تـا   1840گالاد، تعداد زيادي از قوانين، دستورها و احكام دولتي در حد فاصل سـال هـاي                 

كتابش را  اولين نويسنده اي كه اصلي ترين منبع        . پايان قرن نوزده را گردآوري كرده است      

تاريخ التعليم في مصر و تقويم      اين گونه اسناد قرار داد امين سامي مؤلف دو كتاب معروف            

  . بودالنيل

از علوم وابسته ديگري كه نويسندگان قرن نوزده از آن استفاده كردنـد سـكه شناسـي                 

 علي مبارك را نيز بـه خـود اختـصاص داده    خطهبود كه موضوع يك مجلد كامل از كتاب         
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ال آن كه باستان شناسي و جغرافيا علومي بودند كه مورخان نيمه دوم قرن نـوزده                ح. است

   .همچون رفاعه، علي مبارك، احمد كمال و علي بهجت استفاده فراواني از آنها بردند

اما تغيير و تحولي كه در تاريخ نگاري قرن نوزده اتفاق افتاد محدود بـه روش تحقيـق                  

در ابتـداي ايـن     .  نيز بسيار متمايز از اعصار پيشين بـود        سبك تاريخ نگاري اين عصر    . نبود

اين نكته را مي توان حتي از عناوين موزوني . قرن هنوز نويسندگان، تابع سبك كهن بودند

آنها حتي در نگارش هـم      . گذاشتند نيز تشخيص داد   كه نويسندگان بر كتاب هاي خود مي      

 بعد از تن دادن به تغيير و تحول در       كردند حال آن كه   از نثري موزون و مسجع استفاده مي      

شايد بهترين نمونه از نويسندگاني كه      . سنت تاريخ نگاري، سبكي ساده و روان را برگزيدند        

 خـود را    انوار توفيق او در جلد اول كتاب      . در حد فاصل اين دو سبك قرار دارد رفاعه باشد         

ن كتاب سبكي سـاده     محدود به نثر قديمي و مسجع مي كند حال آن كه در جلد دوم همي              

سـبك  ) و نويسندگان به طور عام (  مورخان  گيرد در پايان قرن نوزده،  و روان را به كار مي     

از ايـن نظـر شـايد بتـوان         .  اسلاف خود پشت كردند    هقديمي را رها كردند و از اين حيث ب        

  .الجبرتي و رفاعه را با عبداالله النديم يا محمد عبده مقايسه كرد

ايد تفاوت موضوعاتي كه نظر نويسندگان و مورخان قرن نوزده را جلـب             در اين جا باز ب    

اكثـر مورخـان    . مي كند با موضوعات مورد علاقه مورخان پيشين دوره اسلامي متذكر شد           

مورخي پيدا مي شـد كـه          كردند و به ندرت،   متقدم آثار خود را منحصر به تاريخ سياسي مي        

 اما مورخان اين قرن در تمـام حـوزه            بپردازد؛  اجتماعي يا اقتصادي    به موضوعات فرهنگي،  

 بـه    آنها افزون بر تاريخ سياسي مصر و جهـان،        . هاي تاريخ آثاري از خود بر جاي گذاشتند       

 برده داري در اسلام، تاريخ تمدن        موضوعات متنوعي چون نهادهاي اجتماعي صدر اسلام،      

ب عربـي و غيـره نيـز        اسلامي، مسائل و مصائب جامعـه در مـصر در قـرن نـوزده، انقـلا               

  .پرداختند

  

  جنبش تاريخ نگاري قرن نوزده و تأثير آن بر جامعه مصر

در قرن نوزده، در زمان محمد علي بروز كرد و اين علايم             اولين علايم علاقه به تاريخ    
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را نشان داد كه اين ترجمه هـا         در قالب ترجمه تعدادي از كتب تاريخي به زبان تركي خود          

 و پسرش ابراهيم صورت گرفتند، اما فقط پسر محمد علي و برخـي              به سفارش محمد علي   

ها اين ترجمه . بردندبهره مي ها  دانستند از اين ترجمه   از بلند پايگان دربار كه زبان تركي مي       

آموزان و دانشجويان مدارس تازه تأسيس به آن كتـاب          هم محدود بود، چرا كه فقط دانش      

هايي كه تـأثيري عميـق تـر بـر          اما كتاب . شدندند مي ها دسترسي داشتند و از آنها بهره م       

جنبش فرهنگي گذاشتند كتاب هايي بودند كه رفاعه و شاگردانش در مدرسـه زبـان هـاي             

شان علوم انـساني بـه ويـژه تـاريخ، جغرافيـا،            و موضوع محوري  . كردندخارجي ترجمه مي  

رس جديـد و هـم بـر        ها هم بر دانش آموختگـان مـدا       تأثير اين كتاب  . فلسفه و منطق بود   

  .طلاب و اساتيد الازهر كاملاً مشهود و هويدا بود

با اين همه، جالب است بدانيم كه محمد عبده معتقد است تأثير ترجمه هـايي كـه بـه                   

هـا  سفارش محمد علي انجام شده بود چندان هم جدي و زياد نبود، چـرا كـه ايـن كتـاب                   

س از چاپ در انبار نگه داري مي شـدند          ها بودند و اكثرشان پ    محدود به مدارس و دانشگاه    

اين ديدگاه محمد عبده را مي تـوان در         . و پس از مدتي به دلالان كاغذ فروخته مي شدند         

 در سالگرد به حكومت رسيدن محمد علي چـاپ       المنار در مجله    1902اي كه به سال     مقاله

  : نويسدعبده در اين مقاله مي. شده بود مشاهده كرد

ي در حوزه هاي مختلف تـاريخ، فلـسفه و ادبيـات ترجمـه شـد، امـا                  هاي فراوان كتاب«

بلافاصله پس از چاپ، اين كتاب ها پشت درهاي انبار محصور و محبوس گشتند تـا ايـن                  

كه در واپسين سال هاي حكومت اسماعيل، دولت تصميم گرفت انبارهـا را خـالي كنـد و                   

 مـردم بـه كتـاب هـاي مـذكور           اين گونه بـود كـه     . كتاب ها را به دست طالبانشان بسپارد      

اما اين وقايع نشان از آن دارد كه هدف از ترجمه كتـاب، جلـب رضـايت                 . دسترسي نيافتند 

خـوب، البتـه در     . اي بوده كه اصرار داشتند فرهنگ شان در مصر رواج يابـد           اربابان اروپايي 

 ايـن   زمان محمد علي در رسيدن به اين هدف ناكام بودند چرا كه محمد علي اجـازه نـداد                 

  ».مند سازندكتاب هاي فرهنگي خوانندگان خود را بيابند و بهره

كنـد و هـم     البته واضح است كه محمد عبده هم درباره وضيعت مورد بحث اغراق مـي             
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حتي اگر حكم كلي او درباره كتاب هاي علمـي          . حكمي ناصواب در اين باره صادر مي كند       

ر مدرسـه زبـان هـاي خـارجي ترجمـه           و نظامي درست باشد باز در مورد كتاب هايي كه د          

اند درست نيست، زيرا دانش آموختگان مصري در تمام قرن نـوزده و نيمـه اول قـرن                  شده

شواهد فراوانـي بـراي اثبـات      ند،  خواندميآنها را   بيست به اين كتاب ها دسترسي داشتند و         

اي زيادي  گري مصر كتاب ه   عبداالله النديم در زمان تصدي كنسول     . اين واقعيت وجود دارد   

 با ترجمه   جغرافياي مالت برون  را براي مطالعه خود سفارش داده بود كه يكي از آنها كتاب             

اي در آغاز قرن بيستم بـه نقـد         يا در موردي ديگر، مصطفي عبدالرزاق در مقاله       . رفاعه بود 

ايـن كتـاب را طـه حـسين و محمـد            .  ژول سيمون مبادرت مي كنـد      دووآرترجمه كتاب   

نويسد كه وي ترجمه هاي رفاعـه را        عبد الرزاق در نقد خود مي     . ده بودند رمضان ترجمه كر  

-او با اشاره به سبك ترجمه واژه بـه واژه رفاعـه مـي             . نيز خوانده و از آنها بهره برده است       

درترجمه هايي كه از رفاعه خوانده ام ديدم كه او وسواس زيادي در اين روش               «: نويسد كه 

  .» وسواس را به پاي دقت علمي نوين او گذاشتدارد و البته شايد بتوان اين

كتاب هاي كه در اصل به زبان عربي نوشته شدند تـأثيري بـسيار قـوي تـر و بيـشتر                     

اول، ايجاد يك آگاهي تاريخي است كه باعث        : اين تأثير از دو جهت مشهود است        . داشتند

 تقويـت حـس     شد مصريان به تاريخ به ويژه تاريخ كشور خودشان علاقه منـد شـوند؛ دوم              

  .وطن پرستي و استحكام روحيه ملي آنها

همان طور كه قبلاً هم بيان كرديم، عوامل فراواني دست به دسـت هـم دادنـد تـا در                    

اما به نظر من مهم ترين عامل در اين ميـان، درك            . ثيرات شوند أ اين ت  ةنهايت برانگيزانند 

عامـل، غـرور و افتخـار       در پرتـو همـين      . جديد از تاريخ مصر باستان و تمدن مصري بـود         

شناسي مورخان به داشتن اين پيشينه درخشان و ايجاد علاقه در آنها به يافته هاي باستان              

 بـه تقويـت عامـل فـوق         – كه نشان دهنده تمدن درخشان آنها در اعصار مختلف بـود             –

همان طور كـه قـبلاً هـم گفـتم، آغـازگر ايـن درك و تفـسير جديـد، رفاعـه                      . كمك كرد 

  .د كه مورخان پس از او ، گام در راهي كه او آغاز كرده بود نهادندالطهطاوي بو
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معـه  اهايي كه در قرن نوزده نوشته شد نيز تأثيري ژرف بـر ج            از اين حيث، زندگي نامه    

دليل اين واقعيت آن است كه نويسنده اين زنـدگي نامـه هـا ديگـر دربـاره                  . مصر گذاشت 

آنها خود را محدود بـه      . ست به قلم نبردند   مقولات خاصي مثل طبيبان، نحوي ها يا فقها د        

مورخان روش جديدي در . نكردند - مثلاً دوره اسلامي - بزرگان يك دوره يا مقطع خاص

كـرد و ضـمن شـرح       هر نويسنده، گروه خاصي از قهرمانـان را انتخـاب مـي           . پيش گرفتند 

-اين نكته را مي   . كردزندگي نامه آنان، دلايل قهرمان بودن و بزرگي آنها را نيز تبيين مي            

-مـشاهير   اثر مصطفي نجيب و     الاسلام ةحما اثر رفيق العظم،     اشهار مشاهير توان در كتاب    

بي ترديد اين گونه زندگي نامه ها الگوي جوانان         .  نوشته جرجي زيدان مشاهده كرد     الشرق

 گرفت و جوانان راتحت تأثير قهرمانان قرار مي داد و جلوه هـايي از بزرگمـردي و                قرار مي 

  .ساختايده آليسم را مقابل ديدگان جوانان جلوه گر مي

. همين نكته در زندگي نامه هاي فردي كه در آن زمان نوشته شدند نيز صـادق اسـت                 

براي مثال زندگي نامه هايي كه به قلم علي مبارك، عبدالمسعود، محمود الفلكي و امثـال                

لاً نشان مي داد و نشان مي داد        آنان نوشته شد تاريخ خود ساختگي افراد را به مصريان عم          

كه جوانان مصري مي توانند با الگو بـرداري از آن افـراد و بـا تـلاش و اراده بـه بهتـرين                        

  .موقعيتهايي كه قهرمانان خود رسيده اند برسند

از جمله كتاب هاي ديگري كه تأثيري بر جامعه مصر گذاشت كتـاب هـاي در وصـف                  

دو كتابي كه الجبرتـي دربـاره جنـگ         .  خارجيان بود  دلاوري ملي و مقاومت در برابر اشغال      

از همين دسته كتاب ها بودند كه در        ) مصر للمصريين (اعرابي و دلايل و اهداف آن نوشت        

در ايـن حـوزه كـسي       . ايجاد و تقويت روحيه ملي در قرن بيست نيز تأثيري فراوان داشتند           

 و سـعد زغلـول و حتـي         نمي تواند تأثير نوشته هاي مربوط به جنبش هاي مصطفي كمال          

علاقه مصريان به عظمت پيشين خود و چاپ نـسخه هـاي            . جمال عبدالناصر را انكار كند    

خطي قديمي باعث شد آنها با شكوه و عظمت خود در اعصار پيشين آشنا شوند و بكوشـند                  

  .آن عظمت پيشين را احيا كنند
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 بـود كـه     يكي از ويژگي هاي جالب جنـبش تـاريخ نگـاري مـصر در قـرن نـوزده آن                  

اي نبودند كه تمام عمر خود را وقف مطالعه، تـدريس           پيشگامان اين جنبش، مورخان حرفه    

استثناي الجبرتي كه تمـام هـم و غـم آثـارش             از اين حيث، به   . و ترويج تاريخ كرده باشند    

انـد، سـاير    تاريخ بود و نيز به استثناي رفاعه كه آثارش همگي به طريقي با تـاريخ مـرتبط                

شـان يـا    همه اين مورخان، رشته تحصيلي    . اي بودند ي، تازه كار و غير حرفه     مورخان مصر 

لاجرم آنها دانش آموخته    . حقوق بود يا مهندسي يا ادبيات يا دين شناسي و يا علوم نظامي            

تاريخ نبودند و تخصص خود در رشته تاريخ را صرفاً به واسطه علاقه شـان بـه مطالعـه و                    

  .ودندتأليف در اين حوزه كسب كرده ب

در دهـه دوم قـرن بيـستم تعـدادي از فـارغ             . اين وضعيت در قرن بيستم تغييـر يافـت        

 دپارتمان  1925 در رشته تاريخ در سال       .التحصيلان كالج آموزش عالي به اروپا اعزام شدند       

در ابتـداي كـار، وظيفـه       . زير مجموعه هاي آن ايجاد گرديد      اي براي تدريس تاريخ و    ويژه

بعـضي از دانـش     . اساتيد اروپايي يا مـصريان تحـصيلكرده اروپـا بـود          اين دپارتمان، جذب    

هـاي  در قالـب هيـأت    ) و دانشگاه هـاي ديگـر     (آموختگان و فارغ التحصيلان اين دانشگاه       

پژوهشي به اروپا اعزام شدند تا تخصص لازم در رشته تاريخ كسب كنند و سـپس بخـش                  

-فـارغ . اه در نظـر گرفتـه شـد       هاي ويژه اي براي تحصيلات تكميلي در خود اين دانـشگ          

التحصيلان همين بخش ها هستند كه اكنون كرسي استادي دانشگاه هاي مصر در رشـته               

تاريخ را به دست گرفته اند و تلاش هـاي آنـان و شاگردانـشان در امـر تـأليف، ترجمـه و                  

ويرايش، نوع جديدي از تاريخ نگاري بر مبناي شالوده هاي علمي جديـد را بـا رويكـردي                  

  .عرضه كرده است] از گذشته و جديد[قي تلفي

  

نوآوري مقاله حاضر براي خوانندة فارسي زبان در معرفي ابعاد جنبش تـاريخ نگـاري         * 

گرچه كوشش دفتر مجله براي دسـت يـافتن بـه ارجاعـات و              . مصر در قرن نوزدهم است    

طالب، چاپ  هاي مقاله و نيز محل نشر آن راه به جاي نبرد، ولي باتوجه به اهميت م               پاورقي

 .مقاله به همين صورت به تصويب هيأت تحريريه رسيد


